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مفهوم مردمی مشارکت 
چیست؟

یــک روز قصه مینــا و پلنگ 
در مــوزه هفت چنــار محله 
بریانک، روز دیگر افســانه آه 
در عمارت مســعودیه و... تا 
الان هجده قصه روایت شده و پنج جشن 
ایرانی (یلدا، ســده، نوروز، سپندارمذگان، 
اردیبهشــتگان) با آداب و رسوم برگزار و 
تعداد زیادی عروسک آیینی نیز به مردم 

تهران معرفی شده است.
جشــن مهــرگان ۱۴۰۳ برنامــه چهل 
قصــه در خانــه اردیبهشــت اودلاجان با 
حمایــت مهندس مرباغی برگزار شــد که 
راه انــدازی آن خانه خود یکــی از بهترین 
نمونه های کار مشــارکتی در حــوزه احیا 
و بازســازی داوطلبانــه محــلات تاریخی 
تهران اســت. بهــروز مرباغــی، با کمک 
شــهردار ســابق منطقه ۱۲ تهــران، دکتر 
علی محمد ســعادتی - که تلاش هایش 
برای باززنده سازی تهران قدیم را هیچ وقت 
فرامــوش نمی کنیم- و نیــز با همراهی و 
مساعدت رضا کیانیان و فرهاد توحیدی از 
خانواده سینما توانست خانه ای مخروبه را 
مرمت و راه اندازی کند و اکنون چند ســال 
اســت در آن انواع برنامه هــای فرهنگی، 
به خصوص نمایش فیلم را طی برنامه ای 
منظم و به کمک مستندســازان خوبمان 
دنبال می کند. فاطمه هاشــمی می گوید: 
اولین قصه را در خانه اردیبهشــت روایت 
کــردم و تا امروز ۱۸ قصه، شــش جشــن 
ایرانــی و چندیــن نشســت تخصصــی 
با موضــوع قصه هــای ایرانــی را برگزار 
کرده ایم. مســیری سخت و کاملا مستقل، 
با کار داوطلبانه و طراحی محتوای ایرانی 
برای گروه های ســنی مختلف، مناسب با 
هر شغل و دیدگاهی، با حفظ شأن هنری و 
اجتماعی و اثرگذاری ماندگار... ما در چهل 
قصه چهل خانه فقــط قصه نمی گوییم، 
از سفر قهرمانی شخصیت های قصه های 
ایرانی (شــاهنامه و عامیانــه) برای مردم 
حرف می زنیم و کمتــر برنامه ای بوده که 
اشــکی بر چشمی ننشــیند، چراکه مردم 
گره های زندگی خودشان را در قصه ها پیدا 

می کنند و الهام می گیرند.
در قصه هــای آب و بــاران خواهی که 
من هفته گذشــته در پارک شهر شاهدش 
بودم، هیچ کــس نگفت در ســاعت های 
نزدیک ظهر گرمش است. همه بچه های 
دبســتانی حاضر با دل و جرئت بلندگو در 
دســت گرفتند و با استادی از داستان های 
ضحــاک و آناهیتا و اپوش ســخن گفتند. 
بعد هم جشنواره آب دوغ خیار با مشارکت 
همه بانــوان حاضر اجرا شــد! رویدادها 
بــدون حمایــت دولتــی و کامــلا رایگان 
برگزار می شــوند و البته شهرداری و اداره 
میراث فرهنگی کمک و مشارکت می کنند. 
ایــن نــوع کار فرهنگی وقف به حســاب 
می آید. شــرکت کنندگان با فضای بیرونی 
تا  تاریخی آشــنا می شوند  ساختمان های 
چشمشــان به دیدن معمــاری زیبای این 
ســاختمان ها عادت کنــد. در برنامه های 
مشارکتی همه یاد می گیرند و یاد می دهند 
و هوا و فضا از عشــق و هم افزایی متقابل، 

منبسط و شکوفا می شود.

خلوص انقلابی یا توهم 
انقلابی

طبیعی اســت ضرورت هر دو  
نهاد شــورای امنیــت ملی و 
مسئولان  برای  دفاع  شــورای 
کشور احساس شــده، ولی آیا 
برای دفاع از کشور می توان به این دو نهاد 
بسنده کرد. البته مردم نشان دادند که پای 
حفظ ایران ایســتاده اند و به ویژه دشمن را 
به خوبــی می شناســند و به هیچ وجه خام 
حرکات فریبنده و سراســر دروغ و مسخره 
صهیونیســت ها نمی شــوند. امــا مــردم 
درون یک سیســتم اقتصــادی و اجتماعی 
معیوب قرار دارند و نوعا بدون اشــراف به 
حرکت کلی این سیستم و نقاط ضعف آن 
زندگی می کنند. مگر می توان در کشــوری 
سیاســت خارجی و مواجهه با دشــمنان 
خارجی به طریقی انقلابی صورت گیرد اما 
سازو کارهای نظام اقتصادی و اجتماعی آن 
در هم تنیده، غیرشفاف، شلخته و اسراف گر 
باشــد؟ بــرای دفــاع از کشــور نیروهای 
مســلح لازم و ضروری اســت امــا چه در 
هنــگام بحــران و جنگ و چــه در هنگام 
صلح، اگر نظام هــای مختلف اقتصادی و 
اجتماعی شبیه شــلختگی موجود باشد، 
هــم تلاش هــای مجدانــه و فداکارانه و 
شهادت طلبانه نیروهای مسلح ابتر می ماند 
و هم مردم در درون این نظام های معیوب 
و شلخته آسیب فراوان می بینند. به هوش 
باشــیم که برای تقویت و دفاع از کشــور و 
مردم به بی سامانی و بی قانونی و شفافیت 

امور هر چه بیشتر سر و سامان بدهیم.

طبقه ای که دیده نشد؛
 مهاجران افغان، پریکاریا و بحران شهر

خروج ناگهانــی کارگران افغان از تهران، فقط بحــران زباله و نارضایتی 
شــهروندان نبود؛ این بحران، نقاب از واقعیت عمیق تری برداشت: ما سال ها 
طبقه ای از کارگران بی صدا و ناپیدا داشــتیم که عمــده بار خدمات نظافت 
شهری بر دوش آنها می چرخید، ولی هرگز به رسمیت شناخته نشدند؛ همان 
«پریکاریا»یی که حالا حذف شــان  احتمالا خدمات شهری در این حوزه را به 

نقطه بحرانی خواهد رساند.
اخیرا ناصر امانی، عضو شورای شــهر تهران، با انتقاد از تعلل شهرداری 
برای گزارش دهی در این زمینه عنوان کرده اســت: «اخیرا با مشکلی مواجه 
شدیم و آن هم کاهش شــدید نیروی پاکبان با بازگرداندن اتباع به کشورشان 
اســت و ۸۰ درصــد نیروی پیمانــکاران در این زمینه کاهش یافته اســت». 
بر اســاس آمار منتشر شــده، تنها در دو ماه گذشــته، میزان گلایه ها در حوزه 

نگهداشت تهران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
دلیل ظاهری اش خروج شــتاب زده  کارگران افغانســتانی اســت؛ همان 
نیروی کار خاکســتری و ســاکت که سال ها ســتون خاموش خدمات شهری 
بود. اما این فقط نوک کوه یخ اســت؛ بحران واقعی عمیق تر است: ما سال ها 
بر شــانه  یک طبقه  بی نام و ناپیدا ایســتادیم؛ طبقه ای که در ادبیات معاصر، 
«پریکاریا» نامیده می شــود؛ طبقه ای از نیروی کار ناپایــدار، بی قرارداد، فاقد 
بیمــه و قدرت چانه زنی  و مهم تر از همه، بی صدا و کارگران افغانســتانی از 
لحاظ جایگاه در طبقه بنــدی پریکاریا در گروه مهاجران جای می گیرند که از 

حداقل حقوق در روابط کار بهره مند نبودند.
در تحقیقی  درباره  تجربه زیســته فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای در 
تهران* نشان دادیم که چطور «کار ناپایدار» امنیت شغلی را به یک کالا تبدیل 
می کند؛ کالایی که برای کارفرما ارزش مبادله ای دارد، ولی برای کارگر، ارزش 
مصرفی. در میدان فروشــگاه ها، فروشــندگان به  دلیــل قراردادهای موقت، 
تهدید دائمی اخراج و نبود تشکل صنفی، فاقد هر نوع امنیت واقعی  هستند. 
بااین حال، وضع کارگران افغانستانی حتی از این هم بحرانی تر بود؛ آنها حتی 
در آمار رســمی هم نبودند، بیمه نداشــتند، صدایی برای اعتراض نداشتند  و 

سیاست گذار هیچ وقت آنها را به رسمیت نشناخت.
این همان معنای دقیق پریکاریاســت؛ طبقه ای در حاشــیه؛ شــاغل اما 
بی صدا؛ ضروری اما نامرئی. کارگران افغانســتانی نماد آشکار این وضعیت 
بودند: اقتصاد شــهر، از جمــع آوری زباله تا کارهای یــدی و خدماتی، روی 
شانه های آنها می چرخید، اما چون در قرارداد، بیمه و قانون جایی نداشتند، 
تصمیم گیری درباره  بودن یا نبودن شــان هم یک شبه انجام شد؛ بدون برنامه 

جایگزین.
این حذف ناگهانی، بحران بی صدای امروز تهران را ساخت؛ کمبود شدید 
پاکبان، افزایش زباله در محله ها  و نارضایتی شــهروندانی که هر روز بیشــتر 
با چهره واقعی شــهر  -بدون پوشــش نیروی کار مهاجر- روبه رو می شوند. 
امــا بحران فقط در خیابان ها نیســت؛ این بحران، پــرده از منطق بیمار بازار 
کار مــا برمی دارد: ما به یک طبقه  بی صدا و ارزان نیاز داشــتیم؛ طبقه ای که 
صدای اعتراض ندارد، بیمه نمی خواهد و همیشــه آماده  کار اســت. سال ها 
از این طبقه ســود بردیم، ولی هیچ وقت برای امنیت، سلامت و کرامت شان 

فکری نکردیم.
احتمالا تصور سیاســت گذار اکنون این باشــد: اگر کارگران افغان نباشند، 
می توان به سرعت نیروی کار ایرانی استخدام کرد. اما منطق بازار کار پریکاریا 
با منطق کار رســمی فرق دارد. پریکاریا در دسترس اســت، مطالبه ندارد  و 
با دســتمزد پایین کار می کند؛ اما کارگر رســمی بیمه، قرارداد و حداقل هایی 
می خواهد که هزینه ها را بالا می برد. بحران امروز نشان داد که ستون خیمه  
خدمات شــهری را نه نیروی کار رسمی، بلکه همان پریکاریا نگه داشته بود  
و حذف آنها، ضربه ای به کل شــهر اســت. اگرچه همین شــکل به کارگیری 
نیروی کار نیز از ابتدا اشــتباه بوده و اکنون به رویه ای همه شمول در بازار کار 
ایران تبدیل شده اســت، اخراج ناگهانی کارگران افغانستانی نیز تصمیمی با 

پیامدهای بحران زا ست.
شهرداری تهران  به جای طراحی یک استراتژی پایدار برای مدیریت نیروی 
کار و به رسمیت شــناختن این واقعیت، مسیر ســاده را انتخاب کرد؛ حذف 
ناگهانی و بدون طرح جایگزین؛ و احتمالا برای پوشــش کمبود ۸۰ درصدی 
نیروی کار هم بخواهد رویه قبــل را دنبال کند که عملا ممکن نخواهد بود. 
با این حال، امروز همه بازنده  هســتند: کارگر افغان که خانه و شــغلش را از 
دست داد، کارفرما که با کمبود شدید نیرو مواجه است  و شهروندی که بهای 
این تصمیم شــتاب زده را در کیفیت زندگی می پردازد. در این میان، کارفرما و 

پیمانکار باید پاسخ گو باشند که نیستند.
ایــن تجربه، تکرار همان چیزی اســت کــه نظریه پردازانی همچون گای 
اســتندینگ هشــدار داده بودنــد: بی توجهی بــه پریکاریا و ادامه  سیاســت 
«انعطاف پذیری بازار کار» به قیمت ســنگینی برای جامعه تمام می شــود. 
وقتی امنیت شغلی به کالایی لوکس تبدیل می شود، نه تنها عدالت اجتماعی 

نابود می شود، بلکه شهر نیز شکننده می شود.
ســؤال اصلی اکنون این است: آیا مدیریت شــهری می خواهد از دل این 
بحــران، دوباره پریکاریای تازه ای بســازد؟ یا می خواهد راهــی برای امنیت 
شــغلی پایدار و انسانی بیابد؟ این بحران، هشداری است که اگر جدی گرفته 
نشــود، فــردا نه تنها در نظافت شــهری، بلکه در تمام ســاختار اقتصادی و 
اجتماعی پایتخت شاهد ترک های بزرگ تری خواهیم بود. تهران به مدیریت 
آینده نگر نیاز دارد؛ مدیریتی که نیروی کار را نه صرفا یک هزینه، بلکه بخشی 
از ســرمایه  اجتماعی شهر ببیند. پایتخت بر شانه های پریکاریا ایستاده است؛ 
اما ما هرگز این ســتون را نخواســتیم ببینیم. حالا وقت دیدن است؛ پیش از 
آنکه دیر شود. البته اگر آقای شهردار تهران به جای بستن خانه اندیشمندان، 
به فکــر کارهای اصلی خــود یعنی مدیریــت نظافت شــهری و نظارت بر 

به کارگیری نیروی کار شهرداری باشد.
* ایــن تحقیق تحت  عنوان پایان نامه کارشناســی ارشــد نویســنده این 

یادداشت با راهنمایی دکتر سیدحسین سراج زاده انجام شده است.

یادداشت

ایدهایده

درباره ترویج فیلم وار و روزافزون روان درمانی مدرن در جامعه ای 
که معانی درد را اغلب به  صورت کالا می فروشــد، می توان چنین 
اندیشید که روان کاوی و تراپی های امروزی بیش از آنکه چاره جوی 
درمان باشــند، به ابزاری نمادین برای نمایش   منِ متعالی   و   قدرت 
شفابخش   تبدیل شده اند. گویی هر کسی از کوچک ترین ناراحتی اش، 
دره ای به عمقِ یک شــکاف وجودی می ســازد که باید با کلمات 
درمانگر و دفعات پرتکرار جلســات تراپی پر شود. امروز این کنش 
بــه یک مد اجتماعی برآمده از یک طبقه تن آســا تبدیل شــده که 
بر اســاس آن جوانان و بزرگ ســالان، با نوعی فخرفروشی نمادین، 
از تجربه های تراپی، جلســات تداعی آزاد یا روایت های احساســی 
خودخوانانه ســخن می گویند. در این  معنا، روان درمانی در بســت 
زمان به آیینی فرهنگی بدل شده که در آن، نمایش   خودِ آگاه، پالوده 
و آسیب شناخته   ارزشــی نمادین می یابد؛ خودی که بیش از آنکه 

درمان  شده باشد، نمایش  داده  شده است.
در ادامه این روند، تلاش برای پزشکی ســازی زیست روزمره، 
به یکی از وجوه اصلی این فرهنگ تبدیل شــده اســت؛ جریانی 
که در آن، تجربه های انســانی از اضطراب هــای طبیعی گرفته 
تــا نوســانات خلقی معمــول یــا تجربه های تــرس و هیجان 
درمانــی  واژگان  و  بالینــی  در چارچوب هــای  غیربیمارگونــه 
بازتعریف می شــوند. این پزشکی سازی نه به قصد درمان، بلکه 
به منظور اعتباربخشــی به   خودِ آســیب دیده   و مشروع ســازی 
گفتار تراپی محور در فضــای عمومی صورت می گیرد؛ دقیقا در 
همین مســیر اضطراب، افسردگی و خستگی روحی همه در یک 
بازتعریف درمان  محور به اختلال تبدیل می شوند و   تراپی   تنها راه 

اخلاقی برای تنظیم مجددِ زندگی فرض گرفته می شود.
قلمــرو روان کاوی جدید به ویژه در رســانه های اجتماعی و 
شــبکه ها، به سکه رایجی بدل شده است؛ جایی که زبانِ تحلیل 
روانی مانند زبانی اشــرافی به کار گرفته می شــود تا بر تن گفتار 
روزمره، جامه ای از فرهیختگی و عمق پوشــانده شود. این زبان، 
بیش از آنکه ابزار درک درونیات انســانی باشد، بدل به ویترینی 
شــده برای نمایش خویــشِ آگاه، خویشِ آســیب دیده و البته 
خویــشِ ممتاز؛ کالایی زبانی که مصرفش نــه برای فهم، بلکه 
برای یک پرســتیژ خودســاخته اســت. گویی چنین فرهنگی به 
افراد وهمی از مالکیت یک   ســرمایه احساســی   می دهد و افراد 
به میانجی آن سعی می کنند با روایت تراپیک واژه هایی با جامه 
درمانگرانه، خود را از طبقــات اجتماعی متمایز معرفی کنند و 
حس توانمندی از خود بروز دهند، حتی اگر مسئله شان فراتر از 
یک اســترس معمولی در یک روز کاری در اواسط هفته نباشد. 
در این میان آنچه حائز اهمیت اســت، این است که زبان درمانی 
غالبا وسیله مشروعیت سازی نظم اجتماعی موجود است، یعنی 

به  جای آنکه ســاختارهای کلان اجتماعی مــورد نقد و تحلیل 
قرار گیرند، بار مسئولیت سقوط افراد بر دوش خود فرد گذاشته 
می شــود و این گونه اســت که هر تبعیض یا ناکامی اجتماعی، 
بهنگام و بدون پرســش، تبدیل می شــود به یک اختلال هویتی 

یا روانی.
جفری ماســون بر علیــه تراپی، روان درمانی را نه شــیوه ای 
برای شفابخشــی، بلکه گونه ای از خشــونت مشــروع و اقتدار 
پنهــان تعریف می کند؛ خشــونتی که در ظاهــرِ همدلی، اما در 
باطــن تلاش برای تطبیق روان فرد با پیش فرض ها و ارزش های 
نانوشته  درمانگر اســت. از این منظر، فرایند تراپی به  جای آنکه 
واقعیت بیرونیِ فرد را به رســمیت بشناســد، اغلب به تحمیل 
تفسیری درون زاد و گسســته از زمینه های اجتماعی می پردازد؛ 
به ویژه در مواردی که آســیب ها ریشه در ســاختار دارند، نه در 
ســطوح خرد فردی. در چنیــن چارچوبی، درمانگــر به مرجع 
اخلاقی و اقتدار نامرئی بدل می شــود که از یک جایگاه مسلط، 
مراجع را دوباره نویســی می کند. ماســون هشــدار می دهد که 
تراپیِ امروز، به ویژه در اشــکال عام پســند و رسانه ای اش، نوعی 
ابزار اهلی سازی روانی است؛ جایی که سوژه به  جای رهایی، در 
ســازوکار نرمی از انضباط و بازآفرینی ارزش ها گرفتار می شود. 
آنچه قرار بود صدای فرد را آزاد کند، بدل می شــود به تریبونی 
برای نشنیدن، برای بی اعتنایی به امر اجتماعی و البته فروکاستن 
بحران های ساختاری به   مسائل حل شدنی شخصی  . از این منظر، 
تراپی نه تنها درمان نیست، بلکه بازتولید سوژه ای مطیع، سازگار 
و ســازش کار با جهانی ناعادلانه  و مملو از اختلالات ساختاری 
اســت. بر اســاس این تعریف درمانگر، بی آنکه آشکارا در مقام 
اقتدار ظاهر شــود، به تنظیم گر نامرئی زیستِ اخلاقی و رفتاری 
فرد بدل می شــود. در این الگو، درمان به  جای گشودن افق های 
تــازه، درون چارچوبی نانوشــته از بایدها و نبایدهــا، فرد را در 
نظمی ســاکت و البته نرمالیزه شــده محصور می کند. از ســوی 
دیگر، این فراینــد می تواند با تثبیت   خودِ آســیب دیده   به عنوان 
ســوژه  محوری، منطق روان کاوانه را جایگزین منطق اجتماعی 
و سیاســی کند؛ جایی که به  جای پرســش از ســاختار، فرد در 
جســت وجوی پاســخ های فردی برمی آید و به این صورت انرژی 
اجتماعــی از کنش بــه درون گرایی و بازخوانــیِ خود محدود 
می شــود. اینجاســت که تراپی، ناخواســته به ماشــینی برای 

خنثی سازی مقاومت و عادی سازی بحران ها بدل می شود.

آنچــه به  صورت داده های واقعی مشــهود بــوده، افزایش 
تراپی زدگــی و مصرف روان درمانی در کشــورها لزوما همراه با 
 بهبود اوضاع روانی نبوده؛ نرخ افســردگی و خودکشــی حتی با 
ژرفای درمان های بیشتر کاهش نیافته و همواره داروها، روش ها 
و جلســات روان درمانی بیشتری تجویز شده، اما وضعیت روانی 
عمومی بهتر نشده است. روان درمانی در وضعیت کنونی، بیش 
از آنکه فرایندی درمان گر باشــد، به یک الگــوی مصرف گرایانه 
بدل شــده که در آن رنج و درد، با فروکاســتی روان درمانگرانه 
بــه یک کالا تبدیل شــده و در فرایندی تاریخی بــه بازار عرضه 
می شــوند. در این منطق کاسب کارانه، فرد نه به عنوان سوژه ای 
درگیر بــا تعارضات اجتماعی، بلکه به مثابه مشــتری بالقوه ای 
تلقی می شود که باید با   تشخیص های ملایم  ،   اختلال های مبهم   
و نسخه های درمانی پایان ناپذیر، در چرخه ای از وابستگی روانی 
نگه داشته شــود. در چنین چارچوبی، روان درمانگر نه به عنوان 
یک یاری گر، بلکه نوعی واســطه گر بازارِ درد اســت که با القای 
نوعی بیمار انگاری نرم و ظریف، ســوژه را قانع می کند که بدون 
جلســات مداوم، شــناخت عمیق از خود ابدا ممکن نیست. این 
فرایند، نوعی تجارت رنج و کالایی سازی روان است؛ جایی که به  
جای مواجهه اجتماعی بــا درد، درمان به تجربه ای خصوصی، 
گاهی گران قیمــت و پرزرق وبرق تبدیل می شــود که مهم ترین 
رخداد در این فرایند همان کارت بانکی اســت که قبل از شروع 

درمان، هزینه جلسه روان درمانی از آن کسر می شود.
در دورانــی که روان درمانی از مرزهــای درمان عبور کرده و 
به یک آیین اجتماعی بدل شــده، ما با نوعی   کالایی ســازی درد 
و رنــج   مواجهیم؛ فرایندی که در آن زیســت روانی انســان به 
موضوع خرید و فروش بدل می شــود و درمانگــر، ناخودآگاه در 
مقام تکنوکراتی ظاهر می شــود که درد را در معنای حقیقی آن 
نمی فهمد، بلکه آن را در راســتای بخصوصی مدیریت می کند. 
تراپــی، در هیئت اکنونِ خویش، بدل به صنعتی شــده اســت 
که به  جــای مواجهه رادیکال با ســاختارهای مضمحل، نوعی 
مسئولیت پذیری روانی فردی را تبلیغ می کند؛ جایی که فرد باید 
خودش را در چارچوب جلســات زمان بندی شده، بازسازی کند و 
ریشــه های هر بحرانی را در کُنه وجودی خودش بجوید، نه در 
نظام های اجتماعی. این   درون پالایی مدرن   به ظاهر شــفابخش، 
در اصل پروژه ای برای فروکاســتن انســان به مشــتری نیازمند 
مراقبت دائم اســت؛ نوعی طفره رفتن از ریشه درد به سود بقای 
سیست مهایی که رنج را تولید، بازاریابی و سپس در ظاهر درمان 
می کند. دراین میــان تراپی به جای آنکه مجرایــی برای رهایی 
باشــد، به کالایی لوکــس  و مدگونه در راســتای انکار تاریخی و 

روانی رنجِ جمعی تبدیل شده است.

ســند چشــم انداز که قرار بــود ایران را بــه جایگاه اول 
اقتصادی و علمی منطقه برســاند، امروز در تضاد آشکار با 

واقعیت های تلخِ موجود قرار گرفته است.
نبــود ســرمایه گذاری در انرژی از ســال ۱۳۸۴ (با روی 
کار آمدن دولت هشــتم) به بهانه تثبیت قیمت ها، (قانون 
مصوب مجلس هفتم با شعار تبدیل ایران به ژاپن اسلامی) 
منجر به کاهش ســرمایه گذاری در بخش هــای زیربنایی و 

کلیدی کشور شد.
واقعیت دردناک این اســت که در سال ۱۴۰۴ یعنی سال 
پایانی ســند چشــم انداز، به نقطه ای رســیده ایم که بحران 
گاز را به امید تابســتان رد می کنیــم و بحران آب را به امید 
زمســتان؛ و قطعی برق هم لابد به امید چهار فصل. اکنون 
که از چشــم انداز خبری نیســت، باید مردم چشم های شان 
را ببندند و تســلیم تصمیمات روزمره مدیــران و کارگزاران 

باشند.
ما که قرار بود به مقام اول توسعه اقتصادی منطقه نائل 
شویم، به جایی رســیده ایم که میوه تبدیل به کالای لوکس 

شده و قیمت برنج، بیشتر از خودش «ری» می کند... .
خــوب، البته مســئولان هم بیکار نیســتند و تــا دل تان 

بخواهد «هشدار» می دهند و نصیحت می کنند.
نروید، نخرید، نخورید، ننوشــید، برق استفاده نکنید، آب 

مصرف نکنید و... .
بابت هفت درصد مصرف آب شرب، بام تا شام مشغول 
عذاب وجــدان دادن به این ملت بیچاره اند. اول کولر گازی 
را مقصــر مصرف بی رویــه برق معرفی کردنــد و حالا یقه 
کولرهــای آبی را گرفته انــد و به عنوان مقصــر کمبود آب 
معرفی می کنند. یکی هم با طنز نوشته بود اصلا شما ملت 

پرتوقع، چرا خودتان همدیگر را باد نمی زنید؟
رســیده ایم به جایی که مدیران متفکر و دلسوز استفاده 
از بادبزن و آفتابه و بشــکه آب را بــه ملت توصیه می کنند 
و یک مســئول هم تأکید می  کنــد روزی یک لیوان آب کمتر 

بخورید. شرکت کنترل کیفیت هوا هم می گوید: «مردم باید 
به ریزگردها عادت کنند».

در کشــوری که پایتختش را به خاطــر بی آبی، بی برقی، 
بی هوایی و بی برنامگی، مرتبا و بارها در طول ســال تعطیل 
می کنند و هزاران فرصت طلایی بهره برداری از میادین انرژی 
حوزه خلیج فارس را به همســایگان فرصت طلب سپرده و 
آنها با حداکثر ظرفیت استخراج می کنند و ما هم تماشاچی 
هســتیم. ما استاد ازدســت دادن فرصت و تبدیل فرصت ها 
به تهدیدها هســتیم. اگر مسیر توســعه کشور و تنش زدایی 
منطقه ای و جهانی ســرلوحه سیاســت ها قرار می گرفت، 
می توانســتیم به افق های پیش بینی شده در سند چشم انداز 
برسیم؛ اما هزاران افســوس، جریانی که سند چشم انداز را 
به کاغذپاره ای بدل کرد و ریل توســعه کشــور را از مسیر و 
مدار خارج کرده و متعاقبش، تحریم های کمرشــکن را هم 
کاغذپــاره ای بیش ندانســت و با این نــگاه و رفتار، موجب 
صدور ده ها قطع نامــه و مصوبات تحریمی ضد مردمی در 

کشور شد، آثارش و آوارش بر سر مردم فروریخت.

به تازگی ترامپ روســیه را تهدید کــرد و مهلت ۵۰روزه 
داد تا درباره جنگ اوکراین به توافق دســت پیدا کنند و پس 
از ناامیــدی در نهایت به مهلت ۱۰روزه رســید. در عین حال 
صحبت های بین ترامپ و مدودف در شــبکه های اجتماعی 
تندتر شــد و ترامــپ در جدیدترین صحبت هــای خود گفته 
دســتور داده که دو زیردریایی هسته ای در مکان های خاص 
مستقر شــوند تا نیروهای آمریکا در صورت هرگونه اتفاق از 
قبل آمادگی داشته باشــند و هواپیماهای جاسوسی نزدیک 
روسیه عملیات شناسایی انجام دهند. اما آن چیزی که خیلی 
مهم به نظر می رسد، این است که استراتژی جنگی ترامپ در 
دو حملــه ایران به پایگاه های آمریکا در عراق و قطر و روش 
ترامپ در مواجهه با این حملات تأثیر بسیار مهمی بر انتخاب 
استراتژی جنگی پوتین برای مقابله با تهدیدات و توافق های 
مهلت دار ترامپ داشته است. در روش و استراتژی ترامپ در 
مقابله با حملات موشکی ایران باید سربازان آمریکایی خیلی 
سریع به پناهگاه بروند تا از حمله موشکی در امان باشند در 
حدی که ترامپ از سفیر آمریکا در اسرائیل تعریف کرد که او 
خیلی ســریع در پناهگاه های مختلف جابه جا می شد و الان 
زنده است. در واقع می توان گفت کاری که نتانیاهو هم خوب 
بلد است انجام دهد و سریع به پناهگاه برود در حالی که به 
نظر می رســد از دیدگاه ترامپ امیر قطر یک فرد کند است و 
نمی تواند خود را ســریع به پناهگاه برساند و اگر زنده نماند، 
این تقصیر خودش اســت. به نظر می رسد برای ترامپ مهم 
این اســت که با بمباران تأسیسات هســته ای ایران میلیاردها 

دلار به ایران خســارت وارد کرده و به ســایر اهداف خود نیز 
رسیده اســت در حالی که در حملات موشــکی ایران پایگاه 
نظامی آمریکا در قطر هدف قرار گرفته که با هزینه خســارت 
حمله به تأسیسات هسته ای ایران قابل مقایسه نیست. آنچه 
بعد توســط دولت ترامپ گفته شــد، همان جمله معروف 
ترامپ بود که هیچ ســرباز آمریکایی کشــته و زخمی نشده 
اســت تا از فشار رسانه ها به دور باشــد و به اثرات درازمدت 
این کار بر وجهه آمریکا در منطقه و رفتار سربازانش اهمیتی 
نمی دهد. متحدان ترامپ در منطقه به این نتیجه رسیدند که 
آنها هم مثل ســربازان آمریکایی باید سریع به پناهگاه بروند 
امــا امیر قطر هیچ گاه چنین تصــوری از مدل حمایت ترامپ 
از خودش نداشــت و اینکه سیاســت ترامپ برای جلوگیری 
از جنگ نیســت. همچنین اثرات این کار بر روحیه ســربازان 
آمریکایی برایش مهم نبود چون ســربازان آمریکایی از خود 
می پرسند برای چه ما اینجا هستیم؛ وظیفه ما فقط این است 
که در موقع حمله موشــکی ایران ســریع خود را به پناهگاه 
برســانیم. قطعا پوتین می داند که در صورت حمله و نقش 

مســتقیم آمریکا و دیوانه بازی ترامپ باید واکنش شدیدتر و 
دیوانه تری نشــان دهد، به همین دلیل پوتیــن هر بار بعد از 
تهدید ترامپ حمله بزرگ تری به اوکراین انجام داده اســت. 
روسیه در یکی از حمله های پهپادی آخر خود هم زمان بیشتر 
از ۷۰۰ پهپــاد به طرف اوکراین شــلیک کرد و پدافند اوکراین 
برای رهگیری بخشی از آنها مجبور شد تعداد زیادی موشک 
شــلیک کند. عملا حملات پهپــادی به نقطه قــوت نیروی 
هوایی روســیه تبدیل شــده و جدیدا کارخانه ای را روسیه به 
نمایش گذاشــته اســت که می تواند روزانه ۳۰۰ تا۵۰۰ پهپاد 
مشــکی گران ۲ (نسخه روســی شــاهد ایرانی ۱۳۶) که به 
واسطه رنگ مشکی آن در شب هم کمتر دیده می شود، تولید 
کند و ولادیمیر پوتین ضمن بازدید از کارخانه یلابوگا پیشنهاد 
کرده اســت که از این نوع پهپاد در سراسر روسیه تولید شود. 
بــه نظر بعد از حمله اوکراین به بمب افکن های روســیه که 
خســارت زیادی به دنبال داشــت، پوتین توســعه پهپادهای 
انتحاری را از اهداف اصلی خود قرار داده است. هر دو کشور 
قدرت هــای اتمی هســتند و از خطرات حمــلات اتمی آگاه 
هســتند و به نظر برای ترامپ تنهــا راهی که برای جلوگیری 
از کشته شدن سربازان آمریکایی در پایگاه های نزدیک روسیه 
می ماند، اســتفاده از ربات های جنگی در این پایگاه هاســت، 
همچنین ترامپ در مصاحبه ای گفته که از قصد حمله ایران 
آگاه بوده اســت در حالی که در مورد روســیه چنین تصوری 
به ســادگی امکان پذیر نیســت و واکنش پوتین ممکن است 

غیرقابل پیش بینی باشد.

تراپی زدگییادداشت
نقدی بر روان درمانی کالایی و بازار گرم درمان های سرد

سال ۱۴۰۴، پایان چشم انداز ۲۰ساله برنامه توسعه اقتصادی،
 اجتماعی و فرهنگی ایران است

ترامپ و بسته های توافقی مهلت دار، نسخه پوتین

پژوهشگر اجتماعی
حسام محمدی

اسداالله درویش امیری
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